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چكيده
يكي از مباحثي كه در تعاليم ديني و قرآنـي و آيـات و روايـات مـا همـواره مـورد

 گرفته و به تبع آن به متون ادبي و عرفاني مـا نيـز راه يافتـه اسـت، بحـثتوجه قرار 
يكـي از) DS(هـاي مـستقيم      قـول  از سوي ديگر، بررسي نقـل     . مبارزه با نفس است   

كتاب اسرارالتوحيد كه موضـوع آن احـوال. هاي بازنمايي گفتار و انديشه است   راه
اسـت و بـه) 440-357(پـنجم   و اقوال ابوسعيد ابوالخير عارف نامي قرن چهـارم و           

قلم يكي از نوادگان او به نام محمدبن منور، به رشتة تحريـر درآمـده، دربردارنـدة
احوالات و سخناني است كه يا از زبان خود ابوسعيد نقل شـده يـا ديگـران دربـارة

در اين پژوهش بر آنـيم تـا بـا. اند و شامل مباحث مهمي در تصوف است         وي گفته 
هايي كه  تحليلي، بر مبناي نقل قول -اي و به شيوة توصيفي     بع كتابخانه استفاده از منا  

صورت مستقيم از ابوسعيد در كتاب اسـرارالتوحيد از زبـان محمـدبن منـور نقـل  به
و سـاخت نحـوي و برنامـة) بافـت فيزيكـي   (شده است، به بررسي فضاي ديالوگي       
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يـل نظـام فكـري ابوسـعيد     ها بپردازيم تا بـر اسـاس آن بـه تحل    قول راهبردي اين نقل  
دهندة اين نكته است     نتايج حاصل از تحقيق نشان    . دربارة مبارزه با نفس دست يابيم     
هاي ايدئولوژيكي كه ظاهراً در رفتار ابوسـعيد در          كه برخلاف برخي هنجارگريزي   

زيـستي وجـود      كتاب اسرارالتوحيد دربارة مباحثي چون حج، سـماع، زهـد و سـاده            
تنها هنجارشكني ندارد بلكه كاملاً همسو بـا تعـاليم             با نفس، نه   دارد، در باب مبارزه   

  .ديني و قرآني و اعتقادات فقها و متشرعّين است
الخيــر،  قــول مــستقيم، ابوســعيد ابــي قــول، نقــل نفــس، نقــل: ي كليــديهــا واژه

  .اسرارالتوحيد
  

  مقدمه
، بنـابراين  )53/امالانع ـ(به صراحت آية قرآني، نفسِ انسان همواره امركننـده بـه بـدي اسـت       

هاي قرآني و ديني ماست و خداوند در قرآن نيـز            مبارزه با نفس، از مفاهيم بنيادي در آموزه       
از ). 40/النازعات(كند كه از هواي نفس پرهيز كنند  بهشت را مأمن و مأواي كساني بيان مي    

و عرفاني ما نيز    تنها در مباني ديني ما وارد شده است بلكه در متون ادبي              رو، اين بحث نه    اين
يكي از متوني كه از جايگاه بالايي در ميان آثار عرفاني برخـوردار          . بروز و ظهور يافته است    

منور است كه به بيان زندگي نياي خـود ابوسـعيد            التوحيد نوشتة محمدبن   است، كتاب اسرار  
 را در سـه     منور در اين كتاب كـه آن      . پردازد آشناي قرن چهار و پنج مي       ابوالخير؛ عارف نام  

هايي دربارة ابوسعيد از زبان خودش و  قول بندي كرده است به بيان حكايات و نقل  باب دسته 
قـول و ارزيـابي گفتـار ديگـران و گفتمـان       جا كه نقـل     پردازد و از آن    نيز از زبان ديگران مي    

تـرين مباحـث گفتـار بـشري اسـت و هرچـه حيـات                تـرين و بنيـادي     ديگري، يكـي از رايـج     
تر باشـد، اهميـت كلمـه و بيـان           يافته تر و تكامل   تر، متمايز  ك جمع متكلم، فشرده   اجتماعي ي 

و با توجه   ) 435: 1387باختين،  (تر خواهد بود     ديگري در ميان ساير موضوعات مربوط بيش      
هاي بازنمايي گفتار و انديشه است؛       يكي از راه  ) DS(هاي مستقيم    قول به اين كه بررسي نقل    

صـورت مـستقيم از ابوسـعيد در     هايي كـه بـه   قول ن شديم تا برمبناي نقلدر اين پژوهش بر آ    
شده، بـا تحليـل بافـت        منور، دربارة مبارزه با نفس بيان      كتاب اسرارالتوحيد، از زبان محمدبن    

خـورد، بـه     هـا بـه چـشم مـي        قـول  فيزيكي، ساختار نحوي و برنامة راهبردي كه در ايـن نقـل           
  :هاي زير پاسخ دهيم پرسش
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هاي مستقيم او  قول  و انديشة ابوسعيد در باب مبارزه با نفس، با توجه به نقلديدگاه -1
 به چه صورت بوده است؟

بسامد عباراتي كه در آن به موضوع مبارزه با نفس پرداخته شده، به چه صورت و                  -2
  هايي از كتاب است؟ در چه بخش

با نفس، بهـره    هاي نحوي، در مبارزه      ابوسعيد در برنامة راهبردي خود، از چه شيوه        -3
 برده است؟

 
  پيشينة پژوهش

ــژوهش   ــاب اســرارالتوحيد پ ــارة شــيخ ابوســعيد و كت ــه و   درب هــاي مختلفــي صــورت گرفت
اي در    كنگـره  93ها و مقالاتي به رشتة تحرير درآمده است تـا جـايي كـه در سـال                   نامه پايان

توحيد و خـود    بزرگداشت ابوسعيد در تربت حيدريه، برگزار شد و مقالاتي در بارة اسـرارال            
هـاي مختلفـي در ايـن بـاره بـه            نامـه  همچنـين پايـان   . شيخ ابوسعيد، به اين كنگره ارسال شـد       

هـاي عرفـاني ابوسـعيد يـا         ها به بررسي انديـشه     نامه نگارش درآمده كه در برخي از اين پايان       
: بررسـي سـاختار نحـوي اســرارالتوحيد پرداختـه شـده كـه از جملــة ايـن مـوارد عبارتنــد از        

» الخيـر و بهاءولـد     هاي عرفاني ابوسعيد ابي    مقايسة انديشه «داغي با عنوان     نامة مهدي قره   پايان
 در دانشگاه اروميه به انجـام رسـيده و در بخـشي از آن كـه مـشرب عرفـاني                     96كه در سال    

نامـة مهديـه    پايـان . سـتيزي او دارد  اي كوتاه هم به بحث نفـس   ه كند، اشار  ابوسعيد را بيان مي   
 در دانـشگاه    94كه در سـال     » هنجارگريزي در كتاب اسرارالتوحيد   «اني با عنوان    پيري اردك 

بلاغـت سـاختارهاي نحـوي در       «نامة مهـدي آذرحـزين بـا عنـوان           يزد به ثبت رسيده و پايان     
اما تا . انجام گرفته است  ) ره(المللي امام خميني      در دانشگاه بين   97اسرارالتوحيد كه در سال     

هــم بــا موضــوع   مــستقيم ابوســعيد را در موضــوعي خــاص، آنهــاي قــول كنــون كــسي نقــل
يابي به نظام فكري ابوسعيد دربارة مبارزه با نفس،          منظور دست   شده در اين پژوهش به      مطرح

  .جو نكرده است و كنكاش و جست
  

  نفس
 ب در كت  س،اصطلاح نف . نفس يكي از اصطلاحات پركاربرد و پيچيدة ادبيات عرفاني است         
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؛ در كتــاب شــرح مناقــب هــاي متعــددي تعريــف شــده اســت  صــورتمختلــف عرفــاني بــه
 عبـارت از بخـار      ،النفس بعـد از قـوة طبيعيـه        «:الدين عربي در تعريف نفس آمده است       محي
موسـوي  (»   و حركـت اراديـه اسـت       ات اسـت متولـد در قلـب كـه قابـل حـس و حي ـ                لطيفى

بـارة نفـس مطـرح شـده،        اي كه در متون عرفاني، در      لهئترين مس   مهم). 197: 1322خلخالي،  
ترين، بيرون آمدن اسـت از نفـس زيـرا           نعمت بزرگ  «:پيروي نكردن و گذشتن از آن است      

). 227: 1374قـشيري،   (» ميان تو و خـداى عـز و جـل         ]  است[ترين حجابى     بزرگ ،كه نفس 
عرفا پيوسـته پيـروان خـود را بـه شـناخت، تربيـت و تحـت اختيـار درآوردن نفـس توصـيه                        

كه از تربيت نفس، شناخت او حاصل شود و از شناخت نفـس، شـناخت                هر آن از ب «اند   كرده
اي براي شناخت    غزالي، شناخت نفس را مقدمه    ). 508: 1387خوارزمي،  (» آيد حق لازم مي  

تـرين    كه مهم   است براي نفس انواعي بيان شده    ). 42: 1389غزالي،  (تعالي دانسته است     حق
  . نفس ناطقه و نفس مطمئنه،وامهنفس اماره، نفس ل: ها عبارتند ازآن

 ،در اوايل تا هنوز ولايـت وجـود در تحـت تـصرف            «: در تعريف نفس اماره آمده است     
هاي اين نفس در كتاب   ). 59: 1325كاشاني،  (» اره خوانند  او بود، او را نفس ام      ةاستيلا و غلب  

. شـود ه مـي  خوانـد ... عرفاني با اصطلاحاتي نظير دشمنِ جان، سگ نفـس، فرعـونِ نفـس و               
 اين نفس و رسيدن به مراتب ناطقه و مطمئنگي، نيازمند مجاهدت سالك و رهايي از            يارتقا

 مرتبة متوسط نفس و نخستين مرحله از تـسلط          ،نفس لوامه . قيد تعلقات مادي و دنيوي است     
 مؤمن است كه پيوسته به روزگـار خـود          ة نفس بند   ،نفس لوامه  «.سالك بر هواي خود است    

دهـد  ترساند و بيم مي كند و خويشتن را مىرد و بر تقصيرها خود را ملامت مي   خو تحسر مي 
اين نفس، بـر صـاحب      ). 309: 1371ميبدي،  (» نگرد و به چشم حقارت و مذلت در خود مى        

دهـد  دارد و اميد مي   زند و وي را از گرفتار شدن در دام تعلقات دنيوي بازمي           خود نهيب مي  
داننـد و  قه كـه فلاسـفه آن را مرتبـة كمـال نفـس انـساني مـي       نفس ناط. تا به مطمئنگي برسد 

: 1338سـجادي،  (دانـد  ملاصدرا فاعل آن را امر قدسـي و مفـارق از مـاده و علايـق آن مـي              
حكمـا گوينـد   «: شود آمده اسـت در تعريف نفس ناطقه كه با نام روان نيز شناخته مي      ). 336

حكم سنخيت مايل است كه به اصـل        ه   ب  انسانى ذاتاً از سنخ مجردات است و        ة ناطق  كه نفس 
            ه حجاب و مـانع او از       خويش اتصال پيدا كند اما پيوند بدن و علائق عنصرى و شواغل حسي

 :اش از اين است كه عالم مجردات شده و نالهه اتصال ب
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انــــد ز نيــــستان تــــا مــــرا ببريــــدهكــ ـ
   

ــده در ــرد و زن ناليــ ــرم مــ ــد  نفيــ انــ
)53: 1387مولوي،                          (

و هر وقت كه حجاب ماديات از ميان نفس و عالم مجردات برداشته شد و نفـس ناطقـه                   
هـاى   به مبادى عاليه اتصال يافت، صورى كه در عـالم مجـردات موجـود اسـت ماننـد آيينـه                  

 نقـوش  ،تر گرديـد  ها مرتفعبندد و به هر نسبت كه حجاب متعاكس در نفس انسانى نقش مى    
نفس مطمئنه گاهي   ). 62: 1325كاشاني،  (» تر خواهد بود   تر و صافى   و عكوس مترائيه روشن   

شود و مختص به انبيا، اوليا و بندگان خاص خداوند          با نام دل و گاهي با نام روح خوانده مي         
بدان كه نفس مطمئنه نفس انبيا و خواص اولياست كه در            «:در تعريف آن آمده است    . است

اى ديگرست از انبيـا    گرچه هر نفسى را در اطمينان درجه      اند در عالم ارواح، ا     صف اول بوده  
از اصحاب اليمين، اصحاب الشمال و سابقان اهل هـر          : كه شرح داده آمده است     و اوليا چنان  

صف و به حقيقت بدان كه از مقام امـارگى نفـس بـه مقـام مطمئنگـى نتـوان رسـيد جـز بـه                          
س لأمـارة بالـسوء إلا مـا رحـم          إن الـنف  «:  فرمود هك تصرف جذبات حق و اكسير شرع، چنان      

  ).184: 1322رازي، (» ربي
  

  بازنمايي گفتار و انديشه
هايي است كه گفتار و انديـشه در         شناسي جديد، توجه به راه     هاي مهم سبك   يكي از دغدغه  

مجموعـه  . اي نيـست  وجه كار سـاده  نمايش گفتار و انديشه به هيچ    . شوند ها نموده مي   داستان
. تـوان دربـارة افكـار و گفتـار گـزارش داد            ها مي   كه با استفاده از آن     ترفندهايي وجود دارد  

در ايــن وجــه، جملــة . اســت) DS(هــاي مــستقيم  قــول يكــي از ايــن ترفنــدها بررســي نقــل 
. شـود  كند و داخل گيومه نوشـته مـي        است را براي ما بيان مي      شده چه گفته    شده، آن   گزارش

گيرد كه گويي شكل دورتـري       قرار مي ) IS(م  نقل قول مستقيم در مقابل نقل قول غيرمستقي       
هـاي بازنمـايي گفتـار و        هاي اصولي ميـان روش     هرچند شباهت . دهد از گزارش را نشان مي    

. اي ميان حالات تفكر و گفتـار وجـود دارد   هاي مفهومي برجسته  انديشه وجود دارد، تفاوت   
نگري افكـار بـه نـوعي       وسيلة يك تماشاگر گزارش شود، بـاز        تواند به  كه گفتار مي   در حالي 

سـوي خودآگـاهي خـصوصي يـك شخـصيت بـاز              ماند كه گويي مدخلي بـه      گري مي  حيله
سيمپـسون،  (شـود    در اين راستا بازنمايي افكار در قصه، نوعي ترفنـد محـسوب مـي             . كند مي

1398 :59.(  
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  )بافت، ساخت، راهبرد(گو در درام  و گفت
هـاي   انتهاست و ابعـاد مختلفـي از ارتبـاط         ياي از نظام زبان است كه جاري و ب         گفتمان، لايه 

. شـود  گيرد و در سطح ساختاري فراتر از واژگان و جملات بررسي مي            اجتماعي را دربر مي   
با توجه به اين امر، يافتن مدل كـاربردي قطعـي و كـافي از گفتمـان كـه بتوانـد در خـدمت                        

ا اين حال، اصل مهم     ب. گوي داستاني قرار گيرد، بسيار مشكل است       و توضيح و تشريح گفت   
هاي تحليل گفتمان بدان توجه دارنـد ايـن اسـت كـه هـر زبـان                  و رايجي كه بسياري از مدل     

: توان مقولة بافت را به سه دسـتة اساسـي          افتد كه مي   طبيعي در يك بافت كاربردي اتفاق مي      
 بافت فيزيكي بافتي است كه عملاً. بافت فيزيكي، بافت شخصي و بافت شناختي تقسيم كرد

توانـد در محـل كـار، محـيط خانـه يـا            اين بافت فيزيكي مي   . افتد گو در آن اتفاق مي     و گفت
در يك ارتباط چهره به چهـره، گوينـده و شـنونده در يـك               . يك مكان عمومي فرض شود    

بافت شخصي، به ارتباطات شخصي و اجتمـاعي متقابـل افـراد            . گيرند بافت فيزيكي قرار مي   
هـاي   هـاي اجتمـاعي، انـواع عـضويت در گـروه           نـين، شـبكه   بافت شخصي همچ  . اشاره دارد 

هـاي   طـور فاصـله    هاي سازماني و اجتماعي گوينـدگان و شـنوندگان و همـين            مختلف، نقش 
شـناختي    بافـت . گيـرد  هـاي نـسبي اجتمـاعي ميـان مـشاركان را دربـر مـي               طبقاتي يا موقعيت  

. دهـد  وجه قـرار مـي    گو دارند را مورد ت     و مجموعة معارف و دانشي كه مشاركان يك گفت       
بينـي گوينـده، دانـش       گيـرد و در امتـداد جهـان        اين بافت تحت تأثير روند محاوره قرار مـي        
علاوه بر بافت، ساختار و راهبرد هم دو مورد . شود فرهنگي و تجارب گذشتة او گسترده مي

گو است كه بـا تكيـه بـر نظريـة محورهـاي              و از محورهاي اصلي براي مفهومي كردن گفت      
نـشيني قالـب سـاختاري بنـد را تعيـين            محور هم . اند يني و جانشيني ياكوبسن نظام يافته     نش هم
گو با استفاده از نخ ارتبـاطي الـف و ب            و كند كه در طي آن واحدهاي زباني يك گفت         مي

كه محور جانشيني، عناصر گفتماني را با توجه به ارتبـاط الـف يـا                شوند، در حالي   تحليل مي 
 محور جايگزيني همـراه بـا تمركـزي كـه بـر راهبـرد دارد، بـه طبيعـت                    .پيوندد ب به هم مي   

  ).66: همان(كند  مند گفتمان نيز توجه مي نگر و نظام جزئي
  

  اسرارالتوحيد
 -440(الخيـر ميهنـي      نامة ابوسعيد بـن ابـي       سعيد، زندگي  اسرارالتوحيد في مقامات الشيخ ابي    

رخشان ادبيـات عرفـاني ايـران، از آن         ابوسعيد ابوالخير عارف بزرگ و چهرة د      . است) 357
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مرداني اسـت كـه در مرزهـاي حقيقـت و افـسانه، بخـش عظيمـي از جريـان شـعر و عرفـان                    
 سو در كنار عطار و سنايي و مولوي و           او از يك  . سرزمين ما را به خود اختصاص داده است       

حافظ در جمع شـاعران عـارف همـواره حـضور دارد و از سـوي ديگـر در قلمـرو تجـارب                       
. گيـرد  وحاني ارباب سلوك در شمار حلاج و بايزيد و خرقاني و جنيـد و شـبلي قـرار مـي                   ر

اي از شعر و تجارب عرفاني و حقيقت و افسانه را در جاي ديگر كمتر                چنين تركيب پيچيده  
مـشرب ابوسـعيد تـأثيرات عميقـي بـر          ). 12: 1388شـفيعي كـدكني،     (توان سراغ گرفت     مي

كه كمتر كتـاب عرفـاني بعـد از          طوري  د از او گذارده است به     هاي بع  ادبيات و تفكّرات نسل   
شـود كـه در آن اسـمي از ابوسـعيد و كرامـات و سـخنانش نيامـده باشـد                      ابوسعيد ديده مـي   

كتـاب اسـرارالتوحيد تنهـا زندگينامـة بوسـعيد نيـست       ). 165: 1390كمالي نهاد و دهرامي،  (
 يكي از اسناد مهم تاريخ اجتماعي اين ترين منابع تاريخ تصوف ايران و بلكه يكي از برجسته   

مؤلف اين كتاب محمد    . رود ترين ادوار تاريخ ايران نيز به شمار مي         سرزمين در يكي از مهم    
بن منور از نوادگان ابوسعيد ابوالخير است كـه سلـسلة نـسب او بـه سـه واسـطه بـه ابوسـعيد                        

ر اوج فـصاحت و روانـي       زبان فارسي در ايـن كتـاب د       ). 164 و   163: 1366منور،  (رسد   مي
هاي وقايع  نويس ماهر عصر ما به توصيف صحنه دستي يك داستان است و مؤلف آن با چيره  

اي از   بخـش عمـده   . پـردازد  ها و فضاي وقوع حوادث مـي       و تصوير حالات قهرمانان داستان    
: 1388شفيعي كـدكني،  (كتاب، عين گفتار ابوسعيد است كه زبان نيمة اول قرن پنجم است          

28(.  
   

  هاي پژوهش داده
هاي اين پژوهش بر مبناي كتاب اسرارالتوحيد گردآوري شده كه در مرحلـة اول، كـل       داده

هــاي مــستقيم و  شــده در آن، ابتــدا ديــالوگ  كتــاب مطالعــه شــد و از ميــان مباحــث مطــرح 
صورت مستقيم بيان شـده اسـت، اسـتخراج گرديـد و از               هايي كه از زبان ابوسعيد به      قول نقل

ها كه در موضوعات بسيار گوناگوني از جملـه اخـلاص، زهـد، مبـارزه بـا                  قول اين نقل ميان  
باشد، پربسامدترين موضوع انتخاب     مي... نفس، حج، سماع، برخورد با پيروان ساير اديان و          

هم از قول محمد بن منور در ايـن كتـاب تكـرار نـسبتاً       چه از صداي ابوسعيد، آن      آن. گرديد
 28هـاي ابوسـعيد در ايـن بـاب كـه در       قـول  رو نقـل  از اين. زه با نفس استبالايي دارد، مبار  

ديالوگ مطرح گرديده است از منظر فضاي فيزيكي و بافت نحوي بررسي شد تا بـا تحليـل             
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آنها به برنامة راهبردي شيخ در باب مبارزه بـا نفـس دسـت يـابيم و در نهايـت بتـوانيم نظـام                        
آمده، جز يك مورد،      دست  هاي به  كل ديالوگ . يي كنيم باره شناسا  فكري ابوسعيد را در اين    

هـاي ميـاني      به بيان حـالات شـيخ ابوسـعيد در سـال          «همگي از باب دوم اين كتاب است كه         
ها و اشعاري را كه به زبان وي رفته، گردآوري           زندگي او اختصاص دارد و بسياري از گفته       

  ).28: 1376كدكني، (و نقل كرده است 
  

  ها تحليل داده
چنان نفسي كه در آن روز ابوبكر را در آب انداخت، ما نرم نتوانـستيم               آن! اي حسن «: تگف

بايست تا آن نفس را نرم كند، اين همه تعبيه بدين بود تا آن نفس                كرد، چماق تركمانان مي   
  ).171: باب دوم، فصل اول(» ماليده شود

  ؤدب ميهنه، منبر شيخ و بين ابوسعيد و حسن م):بافت(فضاي ديالوگي
، تكـرار نفـس و      )بايست، نرم كند، ماليده شـود      مي( وجه التزامي جملات     :ساخت نحوي 

، حالــت خطــابي جملــه كــه بــا اســم »چنــان آن«يــا » آن«همــراه شــدن آن بــا صــفت اشــارة 
  .دهد، حالت تعليلي جملات براي تأكيد بر روي موضوع مورد بحث موردخطاب قرار مي

كنـد تعـاليمش در      ايـن بخـش ابوسـعيد احـساس مـي         رسد در    نظر مي    به :برنامة راهبردي 
خلوت به حسن مؤدب، مؤثر واقـع نبـوده و نتوانـسته اسـت نفـس او را مهـار و رام كنـد، از                         

گيرد بر منبر و با استفاده از الفاظ خشن چون چماق تركمانان و بـا تكـرار                  رو تصميم مي   اين
تــي تعليلــي، اهميــت و و در جملا» چنــان آن«و » آن«واژة نفــس آن هــم همــراه بــا صــفات  

جا كه حسن مؤدب مريد شـيخ اسـت؛           دشواري امر مبارزه با نفس را يادآور شود ولي از آن          
خـاطر خـود بـه     دهد تا به نوعي با بيان نـام، هـم تعلـق    قرار مي» !اي حسن«او را مورد خطاب  

 او مريدش را نشان دهد و هم بتوانـد اهميـت موضـوع را در ذهـن او نمايـان سـازد و در دل             
جـا   از آن. توجه در اين عبارات، كاربرد جملات در وجه التزامـي اسـت      نكتة قابل . نفوذ كند 

اي از فعل است كه بر امـري احتمـالي و غيرقطعـي دلالـت                كه وجه التزامي، صورت يا جنبه     
وسـيلة    رسد كاربرد اين وجـه از فعـل بـه          از اين رو به نظر مي     ) 383: 1392فرشيدورد،  (دارد  

 هم در امر مبارزه با نفس، بيانگر اين نكته است كه اين امر به حدي دشوار است  ابوسعيد آن 
تواند با قطعيـت دم از سـركوب نفـس     كه حتي ابوسعيد در دوران كمال و پختگي خود نمي  
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  .بزند
هيچ متأسف مباش كه اگـر تـو ده سـال    ! اي عبدالصمد«: چون چشم شيخ بر من افتاد، گفت     

ذبـح الـنَفس  و      «: و آن سخن اين است    ...  اين يك حرف نگوييم      از ما غايب گردي، ما جز     
 ).182: باب دوم، فصل اول(» إلاّ فَلاَ

   بين شيخ ابوسعيد و عبدالصمد سرخسي-ميهنه، مجلس شيخ): بافت(فضاي ديالوگي 
كاربرد وجه امري، ايجاز و اختصار، قصر و حصر، حالت خطـابي جملـه،              : ساخت نحوي 
  خشونت در لفظ

وسـيلة لفـظ    در اينجا شيخ با استفاده از وجه امري و خشونت در كلام به : امة راهبردي برن
همچنين اختصار در بيان امر، آن هم با محصور كـردن جملـه، از جهتـي حكـم كلـي                    » ذبح«

جا كـه نفـس را        كند و از آن    است، اعلام مي  » ذبح نفس «خود را در مبارزه با نفس كه همان         
ذبـح  « كه از راهي جز كـشتن مهـار شـود، جملـة خـود را در همـان                  بيند تر از آن مي    سركش
جـا بـراي ايـن حكـم كلـي،            از ديگر سـو، شـيخ در ايـن        . كند مقصور و محصور مي   » النفس

اي «مصداقي سراغ دارد و تأكيد او بيشتر بر يك مخاطب خـاص اسـت بنـابراين بـا خطـاب              
  .كند آن را محدود مي» !عبدالصمد

من چنين كردم و چنـين و       : گوييد. كار شما را شما در ميان باشيد      ني، ولكن   «: شيخ ما گفت  
گوييد كه ما هستيم و      پس كار شما خداساز باشد وليكن شما در ميانه مي         . چنين بايست كرد  

  ).192: باب دوم، فصل دوم(» كار ما را ما در ميان نباشيم
 بلحـسن    بـين ابوسـعيد و امـام       - مكان خاص ذكر نـشده     -طوس): بافت(فضاي ديالوگي 

  روقي
  تكرار ضماير شما و ما، چنين: ساخت نحوي

: در اين بخش هنگامي كه شيخ پس از ميسر شـدن امـر مهمـش، گفـت                : برنامة راهبردي 
اي «: ، خواجه امام بوالحسن روقي گفـت    »الحمدللهّ رب العالمين، كارهاي ما خدا ساز باشد       «

در . كند او عبارات بالا را ذكر ميو شيخ در پاسخ » پس كار ما بوعلي دروگر ترا شد؟  ! شيخ
خواهد اين حكم كلي را بيان كند كه تا وقتي كـه پـاي نفـس و                  اينجا ابوسعيد با اين بيان مي     

ويژه تأكيد بر  نفسانيات در ميان نباشد، كارها خداساز است و در ادامه با استفاده از تكرار، به      
ه پاي من و مـايي و نفـسانيات در آن           كارهايي ك (ضماير ما و شما، به تمايز اين دو نوع كار           
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  . پردازد از يكديگر مي) است و كارهايي كه نفسانيات در آن وارد نشده
آن نفـس   . كس را پرواي ديـدن تـو نيـست          بيني و الاّ هيچ    آن تويي كه خود را مي     ! اي حسن 

 بايـد كـرد و بماليـد، ماليـدني كـه تـا           او را قهـر مـي     . آرايـد  توست كه تو را در چشم تو مـي        
بنكشي، دست از وي بنداري و چنان به حقّش مشغول كنـي كـه او را پـرواي خـود و خلـق                       

  ).196: باب دوم، فصل دوم(نماند 
   بين ابوسعيد و حسن مؤدب-نيشابور، خانقاه شيخ): بافت(فضاي ديالوگي

حالت خطابي جمله با ذكر نام، تكرار ضمير تو، خـشونت در لفـظ، وجـه                : ساخت نحوي 
  ، بيان جملات شرطي)دارد لاتي كه مبارزه با نفس را بيان ميدر جم(التزامي 

خواهد ويژگي نفس را كه فريبنـدگي و         در اينجا ابوسعيد ابتدا وقتي مي     : برنامة راهبردي 
آن نفس توست كه تو را «در عبارت » تو«جذاّبيت است بيان كند، با استفاده از تكرار ضمير          

نـوعي    ه جملـه داده اسـت، در حقيقـت بـه          كـه جـذاّبيت خاصـي ب ـ      » آرايـد  در چشم تـو مـي     
زند و در ادامه حكم كلي خود را در برخورد با نفس كـه بـا                 تصويرسازي از نفس دست مي    

حـسن  «كند و سپس آن را در خطاب بـه           نوعي قطعيت توأم با خشونت همراه است، بيان مي        
يي خـشونت و بـه     با استفاده از جملاتي در وجه التزامي و آوردن افعالي بـا بـار معنـا               » مؤدب

سازد  وسيلة حسن مؤدب محدود مي      همه تحمل مشقّت ذلّ نفس به      صورت شرطي بعد از آن    
به نوعي او را مورد عنايت و توجـه         » !اي حسن «خواهد با خطاب     رسد شيخ مي   كه به نظر مي   

  .تر سازد خود قرار دهد و هم به نوعي اهميت موضوع را در ذهن او نمايان
   ف سـخن گفتـه  «: س االله روحه العزيز گفت   شيخ ما بوسعيد، قدانـد،   صد پير از پيران در تصو

. التـصوف تـرك التكلـف   : اول همان گفت كه آخر، عبارات مختلف بود و معني يكي بـود    
» چون به خويشتن مشغول گـشتي، از او بازمانـدي         . هيچ تكلف تو را پيش از تويي تو نيست        

  ).200: باب دوم، فصل دوم(
  .ذكر نشده است و طرف گفتگو هم نامعلوم است): فتبا(فضاي ديالوگي 

همراه با فعل » هيچ«، استفاده از قيد »ت« تكرار ضمير تو، بسامد بالاي واج        :ساخت نحوي 
  منفي براي بيان تأكيد، استفاده از جملات شرطي

رسد خطاب شيخ، خطابي عمومي در جمع        در اين قسمت كه به نظر مي      : برنامة راهبردي 
داند و براي نـشان دادن        در يك كلام تصوف را ترك تكلفّ و نفسانيات مي          صوفيان است، 
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زند و بـا     ، به تصويرسازي دست مي    »ت«و بسامد بالاي واج     » تو«اين تكلفّ، با تكرار ضمير      
، در حقيقت نكتـة مـوردنظرش را بـا تأكيـد            »نيست«همراه با فعل منفي     » هيچ«استفاده از قيد    

اي شرطي به نتيجة مـوردنظر خـود كـه           ر پايان با استفاده از جمله     سازد و د   بيشتري همراه مي  
  .پردازد پرداختن به خود و نفسانيات مساوي است با بازماندن از حق مي

» جا كه تو نيـستي همـه بهـشت اسـت     جا كه تويي، همه دوزخ است و آن    آن... «: شيخ گفت 
  ).205: باب دوم، فصل دوم(

   بين ابوسعيد و خواجه عبدالكريم-خانقاه شيخ نيشابور، ):بافت(فضاي ديالوگي 
منظور تأكيد، اسـتفاده      و تكرار آن به   » همه«، آوردن قيد    »تو«تكرار ضمير   : ساخت نحوي 

  از تضاد اسم و فعل در راستاي نمايان ساختن تأثير نفسانيات
در اين حكايت كه خطاب به شيخ عبدالكريم، خـادم خـاص شـيخ، آن            : برنامة راهبردي 

دارد  دوران كودكي وي بوده است، شيخ بدون ذكر نام وي مطلب خـود را بيـان مـي     هم در   
رسد بيانگر اين نكته است كـه خطـاب وي بيـشتر متوجـه صـوفيان حاضـر در                    كه به نظر مي   

از سويي ديگر شـيخ بـا       . خانقاه بوده تا عبدالكريم كه در آن وقت كودكي بيش نبوده است           
، حكـم كلـي و      ) اسـت، نيـست    -بهـشت، دوزخ  ( اسـم    استفاده از تضاد واژگـاني در فعـل و        

دارد كه هرجا نفسانيات است، دوزخ و هرجا كـه           شاملي را دربارة نفس و نفسانيات بيان مي       
  .كند مطلب موردنظر خود را تأكيد مي» همه«همچنين با استفاده از قيد . نيست، بهشت است

 اگـر تـو در ايـن سـفر      هيچ عجب نيست، سفر تو كردي و مـراد خـود جـستي،             «:شيخ گفت 
نبوديي و يك دم به ترك خود بگفتيي، هم تو بياسوديي و هم ديگران بـه تـو بياسـودندي،                    

بـاب دوم، فـصل     (» زندانِ مرد، بود ِ مرد است چون قدم از زندان بيرون نهاد، به مـراد رسـيد                
  ).206: دوم

   بين ابوسعيد و درويش-ميهنه، مجلس شيخ): بافت(فضاي ديالوگي 
هـا   ، اسـتفاده از وجـه التزامـي فعـل، تكـرار واژه            »تو و خـود   «تكرار ضمير   : ويساخت نح 

جهت تأكيد، استفاده از الفاظ » هم«، كاربرد جملات شرطي، آوردن قيد     )سفر، زندان، مرد  (
  ناخوشايند مانند زندان

در اين بخش، خطاب شيخ به درويشي است كه بـه ميهنـه رسـيده و بـه                  : برنامة راهبردي 
مده است بنابراين ديالوگ، خطاب خاص ندارد اما در قالب جملات شرطي،            مجلس شيخ آ  
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كنـد كـه نفـس، زنـدان انـسان اسـت و تـرك نفـسانيات موجـب                    اين حكم كلي را بيان مي     
» هـم «همچنـين شـيخ بـا آوردن قيـد          . شـود  آسايش خود و ديگران و رسيدن به مقصود مـي         

هـا، بـا     مير و چه تكـرار سـاير واژه       تكرارها، چه تكرار ض   . مطلب خود را مؤكّد ساخته است     
هدف تأكيد بـر موضـوع موردبحـث در ذهـن مخاطـب اسـت و از سـويي اسـتفاده از لفـظ                        

  .منظور ايجاد تلنگري در مخاطب است در رابطه با نفس، به» زندان«ناخوشايند 
تا با تو تـويي، تـو       : شيخ اين بيت بگفت   . خود را بنه و به راست برو      ! اي خواجه «: شيخ گفت 

  ).217: باب دوم، فصل دوم(» كاين آب حيات است ز آدم بيزار/  بدين حرف چه كار؟را
   شيخ ابوسعيد و خواجگك سنگاني-در مسير با شيخ بوسعيد): بافت(فضاي ديالوگي 

، تكـرار ضـمير     »ب«حالت خطابي جمله با نام خـاص، بـسامد بـالاي واج             : ساخت نحوي 
  ، وجه امري جمله»تو«

 بخش از حكايـت در مبـارزه بـا نفـسانيات، خطـاب بـه خواجگـك        اين: برنامة راهبردي 
خواهد حالت تنبيهي جمله را مؤكّد سـازد         مي» !اي خواجه «سنگاني است كه شيخ با خطاب       

بنـدد و بـا    كـار مـي   بيند، جمله را در وجـه امـري بـه    و زماني كه او را بسيار غرق در خود مي  
» تـو «هـاي امـر و تكـرار مكـرّر ضـمير             خصوص بر سـر فعـل       به» ب«استفاده از بسامد حرف     

  .نوعي دشواري امر، بيان دارد خواهد ميزان تأكيد خود را بر اهميت مبارزه با نفس و به مي
تا به نفس خويش كافر     . تا نكشي نفس را از او نرهي و طاغوت كل أحد، نفسه           «: شيخ گفت 

اي پيخـسته   طاغوت هـركس، نفـس اوسـت كـه تـو را از خـد              . نگردي، به خدا مؤمن نشوي    
  ).283: باب دوم، فصل سوم(» دارد مي

  .ذكر نشده است): بافت(فضاي ديالوگي 
كاربردن جملات شرطي، استفاده از خشونت در لفظ، استفاده از تضاد،             به: ساخت نحوي 

  .آوردن افعال منفي، وجه التزامي جملات
 نـشده اسـت   شيخ در اين جملات كه فضاي ديالوگي آن در كتاب بيان     : برنامة راهبردي 
از ايـن رو بـا      . داند كـه بتـوان بـه كمتـر از كـشتن آن تـن داد                تر از آن مي    نفس را خطرناك  

داند  صورت شرطي، شرط رهايي را كشتن نفس مي         استفاده از جملاتي در وجه التزامي و به       
كنـد تـا بيـشتر جلـب         صورت منفي ذكر مي     و اتفاقاً براي مهم نشان دادن اين امر، افعال را به          

نيـز  ...) تـا بـه نفـس خـويش كـافر      (در عبـارت بعـد   . ه كند و نفوذ كلامش بيشتر باشـد   توج
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كنـد و   اي شـرطي، شـمول ايجـاد مـي     بينيم كه با استفاده از تضاد، آن هم در قالب جملـه         مي
كافر شدن به نفس مساوي با مؤمن : حكم كلي خود را در مبارزه با نفس كه عبارت است از      

كـه بـار معنـايي      » طـاغوت «از طرفي ديگر با استفاده از لفظ        . اردد شدن به خداست، بيان مي    
خواهد با تأكيـد بيـشتري بيـان         سازد، به نوعي پرهيز از نفس را مي        منفي را به ذهن متبادر مي     

  .دارد
إذبـح الـنفس و إلّـا فـلا تـشتغل           : اين است و بس و اين بر ناخني توان نبشت         «: شيخ ما گفت  

  ).285: فصل سومباب دوم، (» بترهات الصوفيه
  .ذكر نشده است): بافت(فضاي ديالوگي 
  وجه امري جمله، كاربرد قصر و حصر، خشونت در لفظ: ساخت نحوي

در اين بخش نيز كه طرف موردخطاب مشخص نشده است تأكيد شيخ            : برنامة راهبردي 
ه ك ـ» إذبـح «بنابراين فعـل امـر، آن هـم         . بر مبارزة سرسختانه و همراه خشونت، با نفس است        

عنوان حكمي كلي در  كار برده و اين را به رساند به نهايت خشونت در برخورد با نفس را مي  
  .مبارزه با نفس صادر كرده است

هـاي ازلـي را؛ الإسـلام أن تمـوت عنـك          دادن بـود حكـم     مـسلماني گـردن   «: شيخ ما گفـت   
  ).285: باب دوم، فصل سوم(» نفسك

  .بيان نشده است): بافت(فضاي ديالوگي 
  ، وجه التزامي جمله»ك«تكرار ضمير : ت نحويساخ

دانـد كـه از طرفـي يـادآور        شيخ در اينجـا اسـلام را ميرانـدن نفـس مـي             :برنامة راهبردي 
ها اسلام را بر     هاي ايدئولوژيك ابوسعيد در مقابل فقها و متشرّعين است كه آن           هنجارشكني

ان ذكر را در حكايت مسلمان شدن دانند ولي ابوسعيد هم مي» لا اله الا االله   «زبان آوردن قول    
از سـويي ديگـر بـا تكـرار ضـمير           ). 84: 1366منـور،   (داند   مي» لالاي منافقين «مرد يهودي،   

شـود و هـم دشـواري امـر          را يادآور مـي   » توئيت«و آوردن جمله در وجه التزامي، هم        » ك«
  .مبارزه با نفس را

يار بـدآموز آن  . موز حذر بايد كرد  وز يار بدآ  / گفتار دراز مختصر بايد كرد    «: شيخ ما گفت  
هـا    از اين حذر بايد كرد و اين نفس توست كه سخن          . بود كه دو گويد و دو گفتن كفر بود        

  ).286: باب دوم، فصل سوم(» .افكند گويد و تو را با خلق به هم درمي با تو مي
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  .بيان نشده است): بافت(فضاي ديالوگي 
  »تو«، تكرار ضمير )بايد كرد(ت، تكرار فعل  وجه التزامي و اخباري جملا:ساخت نحوي

كند، وجـه فعـل    جا كه نفس را توصيف مي      ن   ابوسعيد در اين قسمت، آ     : برنامة راهبردي 
نوعي بيانگر اين نكته است كه هيچ شكي در اين نـدارد              آورد كه به   صورت اخباري مي    را به 

دربـارة پرهيـز از ايـن يـار         جا كه     كند ولي آن   هم زني مي   كه نفس يار بدآموز است كه دوبه      
كاربرده كه گويي نشان از       گويد، در حالتي از ترديد و در وجه التزامي فعل را به            بدآموز مي 

تـوان در وجـه      سـادگي نمـي     قدر اين تحذير نفس امري دشوار است كـه بـه            اين دارد كه آن   
نـد كـه نفـس      ك ، اين نكتـه را تأكيـد مـي        »تو«شيخ با تكرار ضمير     . كار برد   ديگري فعل را به   

رود و از آن برحـذر       تويي كه بارها در جملات خود ابوسعيد به كار مي         . همان تويي توست  
  .دارد مي

ترين شما پرهيزگارترين شماست و پرهيز        گرامي. إنّ أكرمكم عنداالله أتقكم   «: شيخ ما گفت  
كردن از خوديِ خود است و از اين معني بود كه چون تو از نفس خويش پرهيز كردي، بـه                    

  ).286: باب دوم، فصل سوم(» وي رسيدي
  . بيان نشده است):بافت(فضاي ديالوگي 

در (، اسـتفاده از جملـة شـرطي، وجـه التزامـي جملـه               »خود« تكرار ضمير    :ساخت نحوي 
  )بحث مبارزه با نفس
 در اينجا شيخ ابتدا در بحث مبارزه بـا نفـس، يـك حكـم كلـي را بيـان                     :برنامة راهبردي 

گـردد،   پرهيزگاري كه در قرآن سبب گرامـي داشـته شـدن مـي            : ت كه كند و آن اين اس     مي
بينـد كـه     اي مـي   صورت معادلـه    همان پرهيز از خودي خود و نفس است و در ادامه آن را به             

پرهيز از نفـس مـساوي اسـت بـا رسـيدن بـه االله، بيـان                 : صورت  تساوي دو طرف معادله را به     
  .دارد مي

، زمين و آسمان نيـست، عـرش و كرسـي نيـست،            حجاب ميان بنده و خداي    «: شيخ ما گفت  
: باب دوم، فـصل سـوم     (» از ميان برگير و به خداي رسيدي      . پنداشت و مني تو حجاب است     

287.(  
  .بيان نشده است): بافت(فضاي ديالوگي 
   استفاده از تضاد در اسم و فعل، وجه اخباري و امري جملات:ساخت نحوي
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درپـي، آن     صورت پـي    ا آوردن دو جملة منفي به      در اين قسمت، شيخ ب     : برنامة راهبردي 
، ابتـدا توجـه مخاطـب را بـه          ) آسمان، زمـين   -بنده، خداي (هاي متضاد    هم با استفاده از واژه    

گاه   خواهد مطلب مهمي را بيان كند، آن       كند كه بيانگر اين نكته است كه مي        خود جلب مي  
ته كه همان منيـت و نفـس        امر معقول موردنظر خود كه آن را نكوهش كرده و حجاب دانس           

دارد كه قطعيت او را در اين حكم كلـي           اي مثبت و در وجه اخباري بيان مي        است، در جمله  
و بعد از شمولي كه ايجاد كرد تكليف مخاطـب را روشـن    رساند كه صادر كرده است، مي

  .رسي آن حجاب نفس را از ميان بردار كه در اين صورت، قطعاً به خدا مي: سازد كه مي
باب (» هركجا پنداشت توست، دوزخ است و هركجا تو نيستي، بهشت است     «: يخ ما گفت  ش

  ).287: دوم، فصل سوم
  .بيان نشده است): بافت(فضاي ديالوگي 
  ، استفاده از تضاد، وجه اخباري جملات»تو« تكرار ضمير :ساخت نحوي

اد كـرده و حكـم      ابوسعيد در اين عبارت با استفاده از تضاد، شمول ايج         : برنامة راهبردي 
گونه صادر كرده است كه هرجـا كـه تـو و نفـس تـو حـضور دارد، دوزخ                     كلي خود را اين   

  .است و بهشت جايي است كه نفس تو در آن حضور نداشته باشد
هـا از نفـس       همـة وحـشت   «: شيخ ما روزي در ميان سخن، روي به يكي كرد از قوم و گفت             

گـر تـو او را قهـر نكنـي، او تـو را قهـر كنـد و        است، اگر تو او را نكشي، او تو را بكـشد و ا      
  ).289: باب دوم، فصل سوم(» مغلوب خود كند

   بين ابوسعيد و يكي از صوفيه-مجلس شيخ): بافت(فضاي ديالوگي 
منظور تأكيد، كاربرد جمـلات در وجـه التزامـي و             به» همه«استفاده از قيد    : ساخت نحوي 

  از تضاد در افعال، كاربرد الفاظ خشن، استفاده »تو«به صورت شرطي، تكرار ضمير 
 برنامة راهبردي شيخ براي مبارزه با نفس در اين عبارت ايـن اسـت كـه                 :برنامة راهبردي 

كند ولي در ادامه با اسـتفاده از   ، شمول ايجاد مي   »ها از نفس است    همة وحشت «ابتدا با جملة    
 التزامي، به يك تقسيم     آميز و در وجه     تضاد و در جملاتي شرطي، آن هم با الفاظي خشونت         

يا بايد نفس را بكشي و قهر كني يا نفـس تـو را بكـشد و مغلـوب                   : گويد زند و مي   دست مي 
سـو و اسـتفاده از وجـه          در اينجا هم كـاربرد خـشونت در معنـاي جملـه از يـك              . خود سازد 

التزامي جملات از سويي ديگر، بيانگر دشواري بسيار امر مبـارزه بـا نفـس اسـت كـه حتـي                     



 ...رضايي و  / الخير در اسرارالتوحيد هاي مستقيم ابوسعيد ابي قول مبارزه با نفس در نقل / 184

  . با آن همه كرامات با قطعيت آن را بيان نكرده استشيخي
هركه به نفس زنده است، به مرگ بميرد و هركه به اخـلاص زنـده اسـت و                  «: شيخ ما گفت  

  ).293: باب دوم، فصل سوم(» به صدق، هرگز بنميرد
  .بيان نشده است): بافت(فضاي ديالوگي 
  استفاده از تضاد، تكرار، استفاده از قيد: ساخت نحوي

شيخ در اين عبارت با شـمولي كـه ايجـاد كـرده، حكـم كلـي خـود را                    : برنامة راهبردي 
دارد كه زندة به نفس، ميرا و زندة به اخلاص، ناميرا و جاودانـه اسـت و    دربارة نفس بيان مي   

خواهد بر  در حقيقت مي» زنده«كند و با تكرار واژة       با بياني غيرمستقيم، نفس را نكوهش مي      
  .ه و زندگي، تأكيد كندمعناي حقيقي زند

كه در همه عمر نفسي صافي از وي برآيد و آن نفس ضد نفس                خنك آن ... «: شيخ ما گفت  
آيـد و     هركجا نفس غالب بود، آن نفََس نبود بلكه دود تنورستان بود كه از قالب برمـي               . بود

» دهاي صافي وافي از قالـب برآي ـ        گه نفََس   چون نفس، مقهور و مغلوب نور اسلام گشت آن        
  ).294: باب دوم، فصل سوم(

  .بيان نشده است: )بافت(فضاي ديالوگي 
همراه با جملاتي در وجه التزامي، وجـه        ) خنكُ(استفاده از صوت تمنايي     : ساخت نحوي 

  منظور نماياندن بيشتر آن الفاظ اخباري، تكرار، بازي با الفاظ در قالب جناس به
نفس و  «هاي متجانس    د شيخ با آوردن واژه    رس در اين عبارت به نظر مي     : برنامة راهبردي 

خواهد اين نكتـه را يـادآور شـود كـه فاصـلة بـين                ها، مي  آن هم با تكرار چندبارة آن     » نفَس
بسيار كم است و چه بسا كه نفَس زندگي با كمترين غفلتي آلـوده بـه نفـس                  » نفس و نفَس  «

لة اول، به نوعي نـشان      همراه با وجه التزامي در دو جم      » خنك«كاربرد صوت تمنايي    . گردد
داند كه با قطعيت و در وجه        اي سخت و دشوار مي      ترديد شيخ است كه اين كار را به اندازه        

گونـه   كند، همـان  كند اما در جملات بعد كه بحث از آفات نفس مي    اخباري آن را بيان نمي    
  .دارد  ميهاي قبل هم شاهد بوديم، جملات را در وجه اخباري و با قطعيت بيان كه در نمونه

» هاسـت؟   اين چـه سـوز اسـت كـه در دل          ! يا شيخ ... «: شيخ ما را درويشي سؤال كرد، گفت      
آتـش زنـده و آتـش       : خداوند تعالي دو آتش آفريـده     . اين آتش را نياز گويند    «: شيخ گفت 

هاي بندگان خود نهاده است در ايـن جهـان تـا              آتش زنده آتش نياز است كه در سينه       . مرده
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گـاه آن     و آن آتشي است نوراني، چون نفس سـوخته گـشت آن           .  گردد نفس ايشان سوخته  
» آتش نياز با شوق گردد و آن آتش شوق هرگز بنرسد نه در اين جهـان و نـه در آن جهـان                      

  ).295: باب دوم، فصل سوم(
   بين ابوسعيد و درويش-بيان نشده است): بافت(فضاي ديالوگي 
ونت لفـظ در مبـارزه بـا نفـس          خـش  وجـه اخبـاري و التزامـي جمـلات،        : ساخت نحـوي  

  ، تكرار، استفاده از جملات شرطي)سوختن(
در ايـن عبـارات كـه شـيخ آن را در پاسـخ درويـشي دربـارة سـوز دل                      : برنامة راهبردي 

زنـد و بـا تكـرار         آورد، شيخ باز به نوعي گريزي به مبـارزه بـا نفـس و سـركوب آن مـي                   مي
ور شـدن    كوب كامل نفس باعث شعله    رسد كه سوختن و سر     سوختن نفس، به اين نتيجه مي     

  .شود آتش شوق و جاودانگي اشتياق به حق، در دل بنده مي
يار بدآموز، نفس توست، تـا      . تدبير، صفت نفس است و نفس، دشمن است       «: شيخ ما گفت  

» نفسك سجنك، إن خرجت منهـا، وقعـت فـي راحـه الأبـد             . تو با تويي، هرگز راحت نيابي     
  ).302: باب دوم، فصل سوم(

  .بيان نشده است): بافت(فضاي ديالوگي 
) هرگـز (، اسـتفاده از قيـد       »نفـس «، تكـرار واژة     »تـو و ك   «تكـرار ضـمير     : ساخت نحوي 

  منظور تأكيد، وجه اخباري و التزامي جملات، كاربرد جملات شرطي به
هاي پيشين، هرجـا كـه بحـث از آفـات            شيخ در اين عبارات مانند نمونه     : برنامة راهبردي 

جمـلات را مؤكـد     » هرگـز «پرستي است، با قطعيت و در وجه اخباري و با قيـد              سنفس و نف  
جا كه بحث مبارزه با نفس است، به صورت جملة شرطي و در وجه التزامـي                  سازد اما آن   مي

  .گويد كه بيانگر دشواري مبارزه با نفس است سخن مي
 منيـت دمـار از روزگـار        اين... تا كي از من و من؟ شرم داريد         ! اي مسلمانان «: شيخ ما گفت  
  ).304: باب دوم، فصل سوم(» اين منيت درخت لعنت است. خلق برآورد

  .بيان نشده است): بافت(فضاي ديالوگي 
 كاربرد استفهام انكاري با هدف نهـي، آوردن جمـلات در وجـه امـري و                 :ساخت نحوي 

سـتفاده از كنايـات و   ، ا»مـن «، تكرار ضمير »اين«با صفت اشارة    » منيت«اخباري، تكرار واژة    
  ).منيت(تركيبات تند در توصيف نفس 
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اي نـدايي، همـه را مـورد خطـاب قـرار        در اين بخش، شيخ ابتدا با جمله      :برنامة راهبردي 
، با  )112: 1373شميسا،  (جا كه يكي از اغراض جملات پرسشي، نهي است            دهد و از آن    مي

منظـور    در ادامـه نيـز بـه      . آورد نهي مي هدف تأثير بيشتر كلام، جملة پرسشي خود را با قصد           
دمار «ايجاد تلنگري در مخاطب، منيت را كه همان نفس است، با الفاظ و عباراتي تند چون                 

كنـد كـه بيـانگر       ، آن هم در وجه اخباري توصيف مي       »درخت لعنت «و  » از روزگار برآورد  
  .رسيدن شيخ به اين نكته است كه نفس تا اين اندازه مهلك است

: ، شـيخ مـا گفـت      »تفكر ساعه خير من عبـاده سـنه       « را پرسيدند از تفسير اين خبر كه         شيخ ما 
» يك ساعت انديشه از نيستي خويش، بهتر از يك ساله عبادت بـه انديـشة هـستي خـويش                  «
  ).304: باب دوم، فصل سوم(

  .بيان نشده است): بافت(فضاي ديالوگي 
ستي و نيـستي، يـك سـاعت و         ه ـ(وجه اخباري جملات، استفاده از تضاد       : ساخت نحوي 

  )انديشه، خويش(، تكرار )يك سال
منظور نماياندن اهميـت و جايگـاه مبـارزه بـا نفـس،               در اينجا ابوسعيد به   : برنامة راهبردي 

دست به مقايسه زده و در يك كفه، ساعتي انديشيدن دربارة نيستي و ناديده گرفتن نفس را                 
رسد، يك ساعت    ر خيلي هم سنگين به نظر مي      اي ديگر كه به ظاه     قرار داده است و در كفه     

ولي همراه با نفـس را قـرار داده و نتيجـة آن را سـنگين بـودن كفـة اول                     ) نه انديشه (عبادت  
خواهد بيانگر اين نكتـه باشـد كـه حتّـي انديـشة              مي» انديشه«همچنين با تكرار واژة     . داند مي

 به اين كه نمود عينـي و عملـي          تواند تا اين حد آفت باشد چه رسد        نفس و نفسانيات هم مي    
خواهد مخاطب را در قاطعيت بيان خود        داشته باشد و با آوردن جملات در وجه اخباري مي         

  .به اقناع و اطمينان برساند
من عرف نفسه بالعدم،    «: شيخ ما را سؤال كردند از من عرف نفسه، عرف ربه، شيخ ما گفت             

  .)305: باب دوم، فصل سوم(» عرف ربه بالوجود
  .بيان نشده است): بافت(فضاي ديالوگي 

وجـود و   (، كـاربرد تـضاد      )عـرف (استفاده از جملة شـرطي، تكـرار فعـل          : ساخت نحوي 
  ، وجه اخباري جمله)عدم

 ابوسعيد در اينجا با آوردن اين جملة شرطي، شرط شناخت وجود خـدا              :برنامة راهبردي 
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 كسي كه هنـوز نفـس و نفـسانيات را           كند كه  داند و اين نكته را تأكيد مي       را نيستي نفس مي   
تواند ادعاي شناخت خداونـد را داشـته باشـد زيـرا             در وجود خود معدوم نساخته است، نمي      

خواهـد اهميـت امـر       مـي » عـرف «وجود يكي، برابر با نفي ديگـري اسـت و بـا تكـرار فعـل                 
  .تواند عامل رسيدن يا بازماندن شود را يادآور شود كه تا چه اندازه مي» شناخت«

نفـس را فـداي يـك        حق سبحانه و تعالي باك ندارد كـه صـدهزار صـاحب           «: شيخ ما گفت  
  )306: باب دوم، فصل سوم(» دل كند صاحب

  .بيان نشده است): بافت(فضاي ديالوگي 
  )يك و صدهزار(وجه التزامي جمله، تضاد معنايي : ساخت نحوي

نفـس را     ر صـاحب  در اين بخش، شيخ با هدف نكوهش نفس، صـدهزا         : برنامة راهبردي 
دهد ولي جالب اينجاست كـه او جملـه را بااحتيـاط و              دل قرار مي    در مقابل يك نفر صاحب    

هـاي   خواهد بگويد كـه انـسان      مي» كه... باك ندارد   «برد و با لفظ      كار مي   در وجه التزامي به   
 تواند اين كار را بكنـد      صاحب نفس در نظر خداوند بسيار مذمومند ولي در عين اين كه مي            

  .كند زنندة نظم نظام خلقت است، اين كار را نمي چون اين كار به نوعي برهم
كلُّ ما كان من قبلِ الهوي و الباطل فهو نفس و ما كانَ فيـه راحـه مـن الحـق                     «: شيخ ما گفت  

  ).307: باب دوم، فصل سوم(» فهو نفَس
  .بيان نشده است): بافت(فضاي ديالوگي 
  )نفس و نفَس(كاربرد واژگان متجانس  وجه اخباري جملات،: ساخت نحوي

ابوسعيد در اينجا در تعريف نفس، با آوردن جمله در وجه اخباري، بـا              :  برنامة راهبردي 
رسـد شـيخ بـا آوردن جملـة          به نظر مي  . داند قاطعيت آن را باطل و از جانب هوا و هوس مي          

وجـود نيـست و     خواهد اين نكته را يادآوري كند كه هرجا نفس اسـت، زنـدگي و                دوم مي 
  .معدوم است و بالعكس هرجا حق هست، نفَس و زندگي جريان دارد

من حدث في نفسه غاب عن مولاه و رده الي نفسه لأنّ أول جنايه الصديقين               «: شيخ ما گفت  
  ).309: باب دوم، فصل سوم(» حديثهم مع انفسهم
  .بيان نشده است): بافت(فضاي ديالوگي 

لات، آوردن جملـة شـرطي، تكـرار واژة نفـس، آوردن            وجه اخباري جم  : ساخت نحوي 
  حروف مشبهه بالفعل با هدف تأكيد بر جمله
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 شيخ در اين عبارت، ابتدا در يك جملـة شـرطي، پـرداختن بـه نفـس را           :برنامة راهبردي 
 بالفعـل    اي تعليلـي كـه بـا حـروف مـشبه           داند و در ادامه در جمله      مساوي با غيبت از حق مي     

به دليل بزرگ  » نفس«همچنين تكرار واژة    . دارد ين سخن خود را بيان مي     مؤكّد شده، دليل ا   
  .نماياندن آفت ناشي از پرداختن به نفس است

: باب دوم، فصل سوم   (» مرد تا نيست نگردد از صفات بشريت، هست نگردد        «: شيخ ما گفت  
310.(  

  . بيان نشده است):بافت(فضاي ديالوگي 
برد جملات در وجه التزامـي، اسـتفاده از تـضاد           آوردن جملة شرطي، كار   : ساخت نحوي 

  تر صورت بلاغي با هدف تأثيرگذاري بيش ، آوردن جمله به)نگردد(منظور تأكيد، تكرار  به
صـورت شـرطي، هـستي را         ابوسعيد در اين عبارت، با آوردن جملـه بـه         : برنامة راهبردي 

 وجه التزامي بيان كـرده  نپرداختن به نفسانيات و صفات بشري دانسته است اما جملات را در          
دهندة دشواري امر مبـارزه بـا نفـس اسـت و حتـي               تر نيز بيان شد، نشان      گونه كه پيش    كه آن 

از ديگـر سـو، بـا       . كسي چون ابوسعيد هم نتوانسته با قطعيت دم از نيستي و نابودي آن بزنـد              
بيـان  كه همان نفـسانيات اسـت را پـس از فعـل             » از صفات بشريت  «كاربرد بلاغي جمله كه     

كرده، به نوعي خواسته است تا مخاطب بيشتر به آن و نكتة موردتأكيـد شـيخ توجـه كنـد و                
بهره برده، بدين منظور است كه نـشان دهـد راهـي غيـر از               ) هست و نيست  (اين كه از تضاد     

  .اين وجود ندارد و براي رسيدن به هستي بايد از نفسانيات نيست شد
 پـاي  بـر  حـسن » !خيز پاي بر« :گفت را مؤدب نحس پس... كه   وداع مجلس گفت در  شيخ

 شـما  نيـستي  بـه  را شـما  نكـرديم،  دعـوت  خـود  به را شما ما كه بدانيد« :گفت شيخ. خاست
 سـوم،  بـاب (» اسـت  آفريـده  نيـستي  براي را شما است، بس او هست گفتيم. كرديم دعوت
  ).313: اول فصل

  ن مؤدب بين ابوسعيد و حس- مجلس وداع شيخ):بافت(فضاي ديالوگي 
  ، وجه اخباري جملات»نيستي«و واژة » شما«تكرار ضمير : ساخت نحوي

عنـوان   در ايـن بخـش از سـخنان شـيخ كـه در مجلـس وداع خـود و بـه             : برنامة راهبردي 
دهد اما   طور خاص مورد خطاب قرار مي       وصيت ذكر كرده است، هرچند حسن مؤدب را به        

توانـد   كنـد مـي    را براي خطابش انتخـاب مـي  كه او مسلّماً خطاب او به همة جمع است و اين       
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بيانگر اين نكته باشد كه حتي كسي چون حسن مؤدب كه مريد خاص شيخ و موردتوجه او                 
را كه نمـودي    » شما«و براي تأكيد بر كلامش چندين بار         بود نيز از اين قاعده مستثني نيست      
  .كند از منيت و نفس است، تكرار مي

  مشخصات متن  اي مستقيم ابوسعيد در اسرارالتوحيده قول مبارزه با نفس در نقل
 مـا  انـداخت،  آب در را ابوبكر روز آن در كه نفسي چنان  آن! حسن اي«: گفت
 همـه  ايـن  كند، نرم را نفس آن تا بايست مي تركمانان چماق كرد، نتوانستيم نرم

  ».شود ماليده نفس آن تا بود بدين تعبيه،

 فصل دوم، باب(
  )171ص: اول

 اگـر  كـه  مباش متأسف هيچ! عبدالصمد اي« :گفت افتاد من بر شيخ مچش چون
 ايـن  سخن آن و ... نگوييم حرف يك اين جز ما گردي، غايب ما از سال ده تو

  .»فلاََ إلاّ و النَفس ذبح« :است

 فصل دوم، باب(
  )182ص: اول

 نچنـي  مـن : گوييـد . باشـيد  ميـان  در شما را، شما كار ولكن ني،« :گفت ما شيخ
 در شـما  ولـيكن  باشـد  خداساز شما كار پس. كرد بايست چنين و چنين و كردم
  ».نباشيم ميان در ما را ما كار و هستيم ما كه گوييد مي ميانه

 فصل دوم، باب(
  ).ص192: دوم

. نيـست  تو ديدن پرواي را كس  هيچ و الاّ  بيني مي را خود كه تويي آن! حسن اي
 بماليـد،  و كرد بايد مي قهر را او. آرايد مي تو چشم در را تو كه توست نفس آن

 او كه كني مشغول حقّش به چنان و بنداري وي از دست بنكشي، تا كه ماليدني
  .نماند خلق و خود پرواي را

 فصل دوم، باب(
  )196ص: دوم

 تـصوف  در پيـران  از پيـر  صـد «: گفـت  العزيـز،  روحه االله بوسعيد، قدس  ما شيخ
: بود يكي معني و بود مختلف عبارات آخر، كه فتگ همان اول اند، گفته سخن

 بـه  چـون . نيـست  تـو  تـويي  از پـيش  را تـو  تكلف هيچ. التكلف ترك التصوف
  ».بازماندي او از گشتي، مشغول خويشتن

 فصل دوم، باب(
  ).200 ص:دوم

 همـه  نيـستي  تـو  كـه  جـا   آن و اسـت  دوزخ همه تويي، كه جا  آن... « :گفت شيخ
  ».است بهشت

 فصل دوم، باب(
  )205 ص:دوم

 در تـو  اگـر  جـستي،  خود مراد و كردي تو سفر نيست، عجب هيچ« :گفت شيخ
 ديگران هم و بياسوديي تو هم بگفتيي، خود ترك به دم يك و نبوديي سفر اين
 بـه  نهـاد،  بيـرون  زندان از قدم چون است، بود مرد  مرد، زندانِ بياسودندي، تو به

  ».رسيد مراد

 فصل دوم، باب(
  )206ص: دوم

 با تا«: بگفت بيت اين شيخ. »برو راست به و بنه را خود! خواجه اي« :گفت شيخ
  »بيزار آدم ز است حيات آب كاين/ كار؟ چه حرف بدين را تو تويي، تو

 فصل دوم، باب(
  )217ص: دوم
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  مشخصات متن  اي مستقيم ابوسعيد در اسرارالتوحيده قول مبارزه با نفس در نقل
 نفـس  به تا. نفسه أحد كل طاغوت و. نرهي او از را، نفس نكشي تا« :گفت شيخ

 تـو  كه اوست نفس هركس طاغوت. نشوي مؤمن داخ به نگردي، كافر خويش
  ».دارد مي پيخسته خداي از را

 فصل دوم، باب(
  ).283ص: سوم

 إلّـا  و الـنفس  إذبـح : نبـشت  توان ناخني بر اين و بس و است اين«: گفت ما شيخ
  »الصوفيه بترهات تشتغل فلا

 فصل دوم، باب(
  ).285ص: سوم

 تمـوت  أن الإسـلام  را؛ ازلي هاي  محك بود دادن گردن مسلماني«: گفت ما شيخ
  »نفسك عنك

 فصل دوم، باب(
  ).285ص: سوم

 يار. كرد بايد حذر بدآموز يار وز/ كرد بايد مختصر دراز گفتار«: گفت ما شيخ
 ايـن  و كـرد  بايد حذر اين از. بود كفر گفتن، دو و گويد دو كه بود آن بدآموز
  ».افكند درمي هم به لقخ با را تو و گويد مي تو با ها سخن كه توست نفس

 فصل دوم، باب(
  ).286 ص:سوم

 پرهيزگـارترين  شـما  تـرين   گرامـي . أتقكـم  عنـداالله  أكـرمكم  إنّ«: گفت ما شيخ
 از تـو  چـون  كه بود معني اين از و است خود خوديِ از كردن پرهيز و شماست

  ».رسيدي وي به كردي، پرهيز خويش نفس

 فصل دوم، باب(
  ).286 ص: سوم

 و عـرش  نيـست،  آسـمان  و زمـين  خـداي،  و بنـده  ميـان  حجاب«: گفت ما شيخ
 خـداي  بـه  و برگيـر  ميـان  از. اسـت  حجـاب  تـو  منـي  و پنداشـت  نيست، كرسي
  ».رسيدي

 فصل دوم، باب(
  ).287ص: سوم

 بهشت نيستي، تو هركجا و است دوزخ توست، پنداشت هركجا«: گفت ما شيخ
  ».است

 فصل دوم، باب(
  ).287 ص: سوم

 هـا   وحشت همة«: گفت و قوم از كرد يكي به روي سخن ميان در روزي ما شيخ
 او نكنـي،  قهـر  را او تـو  اگر و بكشد را تو او نكشي، را او تو اگر است، نفس از
  ».كند خود مغلوب و كند قهر را تو

 فصل دوم، باب(
  ).289ص: سوم

 اخـلاص  بـه  هركـه  و بميـرد  مرگ به است، زنده نفس به كه هر«: گفت ما شيخ
  ».بنميرد هرگز صدق، به و است زنده

 فصل دوم، باب(
  ).293ص: سوم

 آن و برآيـد  وي از صـافي  نفـسي  عمـر  همـه  در كه  آن خنك... « :گفت ما شيخ
 تنورسـتان  دود بلكـه  نبود نَفَس آن بود، غالب نفس هركجا. بود نفس ضد نفس
 گـه   آن گشت اسلام نور مغلوب و مقهور نفس چون و آيد  برمي قالب از كه بود

  .برآيد قالب از وافي صافي هاي نَفَس

 فصل دوم، باب(
  ).294ص: سوم



  191 / 1402، تابستان 33، شماره 15فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 
 

  مشخصات متن  اي مستقيم ابوسعيد در اسرارالتوحيده قول مبارزه با نفس در نقل
 در كـه  اسـت  سـوز  چـه  ايـن ! شـيخ  يـا ... «: گفت كرد سؤال درويشي را ما شيخ
 آتـش  دو تعـالي  خداونـد . گوينـد  نيـاز  را آتـش  ايـن «:گفـت  شـيخ » هاست؟  دل

 هـاي   سـينه  در كـه  است نياز آتش زنده، آتش. مرده آتش و زنده آتش :آفريده
 آتـشي  آن و. گردد سوخته ايشان نفس تا جهان اين در است نهاده خود بندگان
 و گـردد  شـوق  بـا  نيـاز  آتش آن گاه  آن گشت سوخته نفس چون نوراني، است
  ».جهان آن در نه و جهان اين در نه بنرسد، هرگز شوق آتش آن

 فصل دوم، باب(
  ).295ص: سوم

 نفـس  بدآموز، يار. است ندشم نفس و است نفس صفت تدبير، «:ما گفت  شيخ
 منهـا،  خرجـت  إن سـجنك،  نفـسك . نيـابي  راحت هرگز تويي، با تو تا توست،
الأبد راحه في وقعت«  

 فصل دوم، باب(
  ).302ص: سوم

 دمـار  منيـت  اين... داريد   شرم من؟ و من از كي تا! مسلمانان اي «:گفت ما شيخ
  ».است لعنت درخت منيت، اين. برآورد خلق روزگار از

 فصل دوم، باب(
  ).304ص: سوم

 مـا  شيخ سنه، عباده من خير ساعه تفكر كه خبر اين تفسير از پرسيدند را ما شيخ
 انديشة به عبادت ساله يك از بهتر خويش، نيستي از انديشه ساعت يك«: گفت
  ».خويش هستي

 فصل دوم، باب(
  ).304 ص: سوم

 عـرف  من«: گفت ما شيخ ربه، عرف نفسه، عرف من از كردند سؤال را ما شيخ
  »بالوجود ربه عرف بالعدم، نفسه

 فصل دوم، باب(
  ).305 ص: سوم

 را نفـس  صـاحب  صـدهزار  كـه  نـدارد  باك تعالي و سبحانه حق«: گفت ما شيخ
  ».كند دل صاحب يك فداي

 فصل دوم، باب(
  )306ص: سوم

 راحـه  فيه نَكا ما و نفس فهو الباطل و الهوي قبلِ من كان ما كلُّ«: گفت ما شيخ
  »نفَس فهو الحق من

 فصل دوم، باب(
  ).307ص: سوم

 أول لأنّ نفـسه  الـي  رده و مـولاه  عـن  غـاب  نفـسه  في حدث من«: گفت ما شيخ
  »انفسهم مع حديثهم الصديقين جنايه

 فصل دوم، باب(
  ).309ص: سوم

 صلف دوم، باب(  ».نگردد هست بشريت، صفات از نگردد نيست تا مرد«: گفت ما شيخ
  ).310ص: سوم

» !بـر پـاي خيـز     «: پس حسن مـؤدب را گفـت      ... شيخ گفت در مجلس وداع كه       
بدانيد كه ما شما را به خود دعوت نكـرديم،          «: شيخ گفت . حسن بر پاي خاست   

گفتيم هـست او بـس اسـت، شـما را بـراي             . شما را به نيستي شما دعوت كرديم      
  ».نيستي آفريده است

باب سوم، (
: فصل اول

  ).313ص
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  گيري نتيجه
شده در ابتداي ايـن پـژوهش، نتـايج ذيـل             هاي مطرح  در پايان و با توجه به اهداف و پرسش        

 :حاصل گرديد

گـري اسـت     ابوسعيد در امر مبارزه با نفـس، قائـل بـه نـوعي خـشونت و سـركوب                  -
شـود از   طوري كه در بسياري از جملاتي در آن مبـارزه بـا نفـس را يـادآور مـي       به

عنايي خشونت را در خـود دارنـد چـون ذبـح ، چمـاق تركمانـان،                 الفاظي كه بار م   
كند كه بيـانگر ايـن نكتـه اسـت كـه نظـام فكـري                  زندان، قهر و كشتن استفاده مي     

پـذيرد و تنهـا راه       گونه مدارا و نرمش را نمـي        ابوسعيد در بحث مبارزه با نفس هيچ      
خـي  دانـد و بـرخلاف بر      مبارزه بـا نفـس را سـركوب بـي چـون و چـراي آن مـي                 

هـــاي ايــدئولوژيكي كـــه ظــاهراً در رفتـــار ابوســعيد در كتـــاب     هنجــارگريزي 
، ســماع )286، 265، 152، 53صــص (اســرارالتوحيد دربــارة مبــاحثي چــون؛ حــج 

، 103، 98، 85، 69، 68صص (زيستي  ، زهد و ساده)226، 85، 76، 69، 68صص (
ا هنجارشـكني   تنه ـ  وجود دارد، در باب مبارزه با نفـس، نـه         ) 150،  138،  125،  123

  .ندارد بلكه كاملاً همسو با تعاليم ديني و قرآني و اعتقادات فقها و متشرّعين است
آمده در باب مبارزه با نفس در اين پژوهش، مربـوط بـه بـاب         دست  همة عبارات به   -

دوم اسرارالتوحيد است، جـز يـك مـورد كـه مربـوط بـه بـاب سـوم و در بخـش                       
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نطقي است زيرا باب اول مربوط به ابتـداي         وصاياي شيخ ذكر شده كه كاملاً هم م       
حالت شيخ است و باب سوم نيز جز بخش كوتاهي كه مربوط به وصاياي شيخ در     
حالت وفات است، مابقي مربوط به حالت وفات شيخ و كراماتي است كـه بعـد از             
وفات او آشكار شده است اما باب دوم دربردارندة بيشترين سخناني اسـت كـه از                

در خود باب دوم نيز جز سه مورد كه از فـصل اول ايـن               . شده است زبان شيخ نقل    
آمده از فصل دوم و سوم اين باب اسـت        دست  باب ذكر شده است، بقية عبارات به      

پـردازد   زيرا فصل اول اين باب حاوي حكاياتي است كه به بيان كرامات شيخ مـي              
شـده از    ن نقـل  گونه كه گفته شد، بيشترين سخنا       اما دو فصل بعدي اين باب، همان      

 .زبان شيخ را در خود دارد

هاي مختلف نحـوي چـون       ابوسعيد در راهبرد خود با هدف مبارزه با نفس از شيوه           -
تكرار، تضاد، كاربرد جملات در وجه التزامي، اخباري و امـري، آوردن جمـلات              

كاربردن اصوات، قـصر   منظور تأكيد، به شرطي، خشونت در لفظ، استفاده از قيد به  
بـرد   ترين استفاده را از تكرار مـي    گيرد اما بيش   و استفهام انكاري، بهره مي    و حصر   

صورت تكرار ضماير و بيشترين تكرار مربوط به ضمير  كه بالاترين بسامد تكرار به
اسـت كـه ابوسـعيد مـدام آن را          » توئيـت «است كـه بـه نـوعي يـادآور همـان            » تو«

جـا     بيان مبارزه با نفس، آن     همچنين در كاربرد جملات خود در     . كند يادآوري مي 
كنـد، بـا     هاي آن و خطرات ناشي از توجه به نفـس را بيـان مـي               كه نفس و ويژگي   

برد اما وقتي كه كار به مبـارزه بـا نفـس           كار مي   قطعيت جمله را در وجه اخباري به      
بـرد كـه نـوعي ترديـد را در           كار مـي    رسد، اغلب جملات را در وجه التزامي به        مي

رسد بيانگر اين نكتـه اسـت كـه مبـارزه بـا نفـس بـه حـدي                    نظر مي خود دارد و به     
توانـد    همه كرامات و مقامات نمـي      دشوار است كه حتي كسي چون ابوسعيد با آن        

 .قاطعانه دم از سركوب نفس بزند
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 .سنايي: همايي، تهران

ــي  ــاد، عل ــالي نه ــدي  كم ــي، مه ــر؛ دهرام ــم )1390. (اكب ــعيد، دو ه ــافظ و ابوس ــالنامة   ، ح ــان، س زب
 .165، ص 14پژوهي، دفتر  حافظ

، اسرارالتوحيد في مقامات الـشيخ ابـي سـعيد، تـصحيح محمدرضـا شـفيعي                )1366. (محمد بن منور  
  .آگاه: كدكني، چاپ اول، تهران

  .كتابخانه خورشيد: ، تهران الدين عربى شرح مناقب محيى، )1322(.  صالح، موسوى خلخالى
اصـغر   ، تـصحيح علـى   كشف الأسـرار و عـدة الأبـرار       ،  )1371 (. ميبدي، ابوالفضل رشيدالدين ميبدى   

 .اميركبير: ، تهران حكمت
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Abstract 
One of the topics that has long received attention in our religious Quranic 
verses, and narrations, and has consequently found its way into our literary 
and mystical texts, is the subject of self-struggle. Examining Direct Quotes 
(DS) is one way of representing speech and thought. Asrar al-Tawhid, the 
subject of which is the sayings and states of Abu Sa'id Abu al-Khair, the 
prominent mystic of the fourth and fifth centuries (357-440), was written by 
one of his descendants named Muhammad ibn Munawwar. The book 
contains the accounts and statements either directly attributed to Abu Sa’id 
or reported by others about him, and includes important topics in Sufism. In 
this study, we aim to study the dialogic atmosphere (physical context), the 
syntactic construction, and the strategic plan of the quotations cited directly 
from Abu Sa'id in Asrar al-Tawhid by Muhammad ibn Munawwar, using 
library sources and a descriptive-analytical method. We will analyze these 
quotations to gain insights into Abu Sa'id's intellectual system regarding the 
struggle against the self.  The findings of the research show that contrary to 
some ideological deviations apparent in the manners of Abu Sa'id in Asrar 
al-Tawhid regarding issues such as pilgrimage (hajj), mystic listening, 
asceticism, and austerity, when it comes to the struggle against the self, there 
is not only no deviation, but it is entirely consistent with religious teachings, 
Quranic principles, and beliefs of the jurists and legislators. 

Keywords: Self, Quotation, Direct quotation, Abu Sa'id Abu al-Khair, Asrar 
al-Tawhid.
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